
طاهره هر لباس را فقط 2 بار می‌تواند بپوشد
گفت‌و‌گو با پدر دختر خرمشهری که فرزندش بیماری پوستی دارد و گلایه‌هایش 

در شبکه‌های‌اجتماعی پربازدید شد

 

انتشار ویدئویی از شرایط ناراحت‌کننده یک دختر خرمشهری که 
به دلیل کمبود آب، بیماری پوستی‌اش عود کرده بود به سرعت 

در شبکه‌های اجتماعی پربازدید شد و چهره‌هایی مثل 
محسن چاووشی هم آن را بازنشر کردند. در مینی پرونده 
امروز زندگی‌سلام با پدر »طاهره صالحی« تماس گرفتیم تا 
درباره این ویدئو و بیماری دخترش، هزینه‌های درمان او و ... 

برای‌مان بگوید.
 حاد بودن بیماری طاهره در ایران، نمونه دیگری ندارد

پدر طاهره درباره بیماری دخترش می‌گوید: »بیماری طاهره، ایکتیوز از 
نوع دلقکی است و در ایران به این درجه حاد بودن، نمونه دیگری نداریم. او 

از بدو تولدش با پوست خشک و ترک‌های خیلی عمیق به دنیا آمد. این مشکل از سر 
تا پای بدن طاهره را گرفته و فقط دست یا صورتش نیست. او پوست‌ریزی خیلی سریع دارد و اگر به موقع حمام 
نرود و بدنش را چرب نکنیم، پوستش خشک و زخم می شود و سپس از چشم‌هایش خون می‌آید. روزهای اول 
تولدش من و مادرش و بقیه اطرافیان از وضعیتش شوکه شده بودیم و دکترها می‌گفتند که زنده نمی‌ماند. ولی 

خب خدا را شکر با رسیدگی‌های من، مادرش، پدر و مادر من و همسرم و ... زنده ماند.«
  طاهره باید روزی 2 بار حمام برود

او درباره سختی‌های نگهداری از دخترش و بیماران ایکتیوز می‌گوید: »او هر روز باید حداقل 2 بار حمام برود. 
بعد از حمام رفتن باید با کرم‌های مخصوص، بدنش را چرب کنیم. بعد از چند ساعت باز بدنش خشک می‌شود 
و باید حمام برود و دوباره این روال تکرار می‌شود. یک‌سری داروهایش از اصفهان، یک سری تهران، مشهد و 
... به دستم می‌رسد و من خودم باید ترکیب‌شان کنم. سپس به بدنش می‌زنم که این روال، هر بار حداقل نیم 

ساعت طول می‌کشد تا همه بدنش را چرب کنم.«
  بیماری طاهره به هیچ‌وجه واگیردار نیست

او درباره ناآشنایی مردم با این بیماری می‌گوید: »ایکتیوز به هیچ عنوان واگیردار نیست. طاهره یک آدم عادی 
است و تنها اختلافش با ما، ظاهرش است یعنی پوست ندارد. اوایل تولدش خیلی از دوستان و حتی متخصصان 
بودند که با این بیماری آشنایی نداشتند، حتی در تهران پزشکی می‌گفت که او پروانه‌ای است و ... ما خودمان 
به آن‌ها توضیح می‌دادیم که این ایکتیوز از نوع دلقکی و مدل فوق حادش است. ایکتیوز 27 نوع مریضی دارد 

و طاهره از نوع خیلی شدید است.«
  او هر لباس را فقط 2 بار می‌تواند بپوشد

»یک سری افراد خیر 2 یا 3 ماه پیش برای‌مان مقداری دارو فرستادند که البته الان رو به اتمام است«، پدر طاهره 
با این مقدمه می گوید: »هزینه‌های طاهره فقط 
کرم‌های درمانی‌اش نیست. نگهداری از چنین 
بیمارهایی یک سری اصول و ملاحظاتی دارد 
که هزینه‌زاست. مثلا رختخوابش هر هفته 
باید عوض شود. هر لباس را فقط 2 بار می‌تواند 
استفاده کند و باید بعدش آن لباس را دور 
بیندازیم. دلیلش هم این است که کرم‌هایی که 
به او می‌زنیم، چربی‌اش خیلی بالاست، وقتی 
به لباس بگیرد، هم لکه می‌شود و هم کثیف و 

این برای بدنش ضرر دارد و ممکن است باعث عود کردن بیماری پوستی‌اش شود.«
  تا پارسال با چشم باز می‌خوابید

صالحی درباره مراحل درمانی که دخترش تا امروز طی کرده هم می‌گوید: »از بدو تولد به متخصصان پوست 
در آبادان، اهواز و تهران مراجعه کردیم. آخرین بار که عمل انجام دادیم، پیوند پلک بود. او مشکل بینایی دارد، 
تا پارسال پلک نداشت و با چشم باز می‌خوابید. الان هم برای یک هفته یا 10 روز دیگر باید برویم تهران و فکش 
را عمل کنیم چون فک بالایش کمی جلوتر آمده و دهانش بسته نمی‌شود. گوشش هم به هم چسبیده و نیاز 

به درمان فوری دارد.«
  الان شرایط‌مان بهتر شده است

پدر طاهره درباره ویدئویی که از شرایط دخترش در اینستاگرام به اشتراک گذاشت، می‌گوید: »طاهره الان 
تقریبا 12 سالش است. من در این 12 سال به تنهایی با کمک مادرش با این بیماری جنگیدیم تا دخترمان را 
زنده نگه داریم. نه تحت حمایت جایی بودیم و نه کسی به آن معنا کمکی به ما کرده است. 12 سال جنگیدم و 
هیچ جایی اعلام نکردم که من به کمک نیاز دارم تا این‌که در ماه های اخیر، مشکل آب پیدا کردیم. ظهرها آب 
قطع می شد، بنابراین من مجبور شدم به خاطر دخترم که نمی‌توانست در دمای 60 درجه خوزستان زندگی 
کند، پمپ بخرم، اما چون آب خیلی کم بود، 2 یا 3 تا از پمپ‌هایی که خریدم، سوخت. سری آخر وقتی نتوانستم 
برای یک هفته بچه‌ام را به حمام ببرم، بدنش کلا خشک شده بود و خارش شدید داشت. بنابراین مجبور شدم 
آن ویدئو را در اینستاگرام بگذارم. بعدش هم بچه‌‌‌های سپاه، بسیج، سازمان آب، جهاد کشاورزی و ... آمدند و 
پیگیری کردند و خدا را شکر الان یک مخزن آب به ما دادند و یک پمپ هم برای‌مان آوردند. شرایط‌مان از قبل 

خیلی بهتر شده است.«
  هزینه نگهداری از طاهره، حداقل ماهانه 6 میلیون است

»تا چند وقت پیش هیچ فردی طاهره را تحویل نمی‌گرفت و حتی متاسفانه بعضی‌ها از او می‌ترسیدند اما در 
این مدت، خیلی‌ها آمدند و از طاهره فیلم و عکس گرفتند و گفتند برای یادگاری می‌خواهند و... بعدش از من 
درباره هزینه‌های طاهره می‌پرسیدند و من توضیح می‌دادم که چون درمان این بیماری، زیبایی محسوب 
می‌شود، هزینه‌ اش خیلی زیاد است. دارو و غذا و لباس هم که به جای خود«، او با این مقدمه می‌افزاید: »من 
در این 12 سال یعنی از سال 89 تا الان از ماهی 4 میلیون تومان تا این روزها ماهی 12 میلیون برایش هزینه 
کردم. البته همه ماه‌ها، نتوانستم این کار را بکنم و گاهی فقط آن‌هایی را که خیلی ضروری بوده، انجام دادم. 
حداقل ماهی 5 یا 6 میلیون برای غذا، پوشک، لباس و ... هزینه کردم. یک خواهش هم از مردم دارم. به هیچ 
کسی برای طاهره پول ندهند، متاسفانه بعضی از آن‌هایی که با او عکس یادگاری گرفتند، دارند از شرایط 
سوء استفاده می‌کنند.« از او درباره شغلش هم می‌پرسم که می‌گوید: »من هم اکنون فقط با ماشین خودم کار 
می‌کنم. قبلا پیمانکار بودم. الان 4 سال است که به من کار ندادند. مسئولان ما تا یک آشنای گردن کلفتی 
نداشته باشید، به شما کار نمی‌دهند. ولی من آدمی نیستم که با پارتی‌بازی و رشوه‌دادن، کار را از خودم کنم 
و آن پول حرام را برای طاهره هزینه کنم. به خاطر بچه‌ام نمی‌توانم این کار را بکنم. هر کاری می‌کنم و فقط 

می‌خواهم دخترم کمتر اذیت شود.«

باورتان می‌شود تولید نیسان آبی متوقف شــود؟ اگر چشم‌های شما را 
ببندند و در یک کشور نامشخص باز کنند می‌توانید از تعداد زیاد بنز و 
بی‌ام‌دبلیو حدس بزنید در آلمان هستید، یا   از تعداد  زیاد تویوتا می‌فهمید 
در کره‌جنوبی هستید، امضای خیابان‌های هر کشوری یک نوع خودرو است 
که در آن خیابان‌ها بیشتر از بقیه به چشم می‌آید اما خیابان‌های ایران در این سال‌ها شاهد رفت 
و آمد خودروهای زیادی بوده، پیکان آمد و رفت، پراید کم و زیاد شده، اما چهره شاخص و ثابت 
خیابان‌های ایران نیسان آبی بود. خودرویی که گاه مصداق این ترانه می‌شد قلدر، چهارشونه 
کشتی، پررو البته به‌جای قرنیه لاستیک مشکی. نیسان آبی بخشی از هویت جالب خیابان‌های ما 
بود، خودرویی که راه نمی‌داد، جسور بود، مثل هافبک وسط خشن تیمی که بازی را باخته و چیزی 
برای از دست دادن ندارد؛ برای همین از خطا کردن و کارت گرفتن نمی‌ترسد. هیچ بازیکن ظریفی 

به همچین هافبک خشنی نزدیک نمی‌شود. نیسان آبی بازیکن خشن خیابان‌ها بود. البته در این 
ماجرا پای اغراق و شوخی هم در میان بود. راننده‌های نیسان‌های آبی همیشه تیپیکال یک پدر 
خسته، یک رفیق با معرفت و یک مرد زحمتکش را داشتند. حتی گاهی محبوبیت مالک نیسان 
آبی روی دست هر کسی می‌زد. مثل روزهای عید. آن‌موقع بچه‌های کل فامیل دوست داشتند 
پشت وانت باشند و از این خانه به خانه بعدی بروند. پشت وانت، روی قابلمه زدن، دست و جیغ و 
شادی و ترمز راننده که باعث می‌شد همه روی هم بیفتند. حالا نیسان آبی به خاطرات می‌پیوندد. 
مدیرعامل شرکت سایپا گفته: ️»تولید وانت زامیاد که همه آن را با نام نیسان آبی می‌شناسند تا 
پایان سال متوقف می‌شود و️ محصول پادراپلاس با توان فنی و امکانات به‌روز جایگزین آن خواهد 
شد«. حیف است با این همه خاطره‌ای که از نیسان آبی داریم این قدر راحت نادیده‌اش بگیریم. 

پس این پرونده خاطره‌بازی ماست با نیسان آبی، سلطان بامرام کوچه و خیابان. 
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* شما اگه پیچ‌های جاده هراز رو با ۱۶۰ تا سرعت رد کنید، بازم 
یه نیسان‌آبی هست که با ۱۸۰ تا سرعت ازتون سبقت می‌گیره با 

صدای آهنگ »عاشق و دربه‌درم، تویی قرص قمرم...«.
* دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ / ای هیچ برای هیچ بی‌راهنما 

مپیچ. )مولانا در حال رانندگی پشت ‌سر نیسان آبی(
* ‏صفر تا صد نیسان‌آبی، حداقل 5 دقیقه طول می‌کشه بعد تو یه 
سریال ایرانی به نام دلدادگان باهاش می‌خواستن قتل کنن! حالا 

شتابش هیچ، با زوزه‌‌ای که دنده یک داره چه می‌کنین؟
* یه دوستی داشتم تو سایپا بود، می‌گفت این نیسان آبی‌ها رو یه 
مدت سفیدشم می‌زدیم، یک عده نمی‌خریدن، می‌گفتن آبی‌ها 

ژاپنیه!
* قاعده رانندگی تو مشهد این‌طوریه که اول مو مُرُم، بعد نیسان‌آبی، 

بعد هر کی که تِنِست!
* خوبیه با نیسان‌آبی دانشگاه رفتن این بود که به همه استادا قول 

می‌دادم اگه قبولم کنید بار براتون می‌برم!
* ‏هرجا تو ترافیک گیر کردید، برید پشت یه نیسان‌آبی! نیسان‌آبی 
حکم آمبولانس رو داره و همه میرن کنار تا اون رد بشه و شما هم 

پشت سرش حرکت می‌کنی.
* پریروز تو فرودگاه مهرآباد جلوی چشمام نیسان زد به هواپیما! 

یعنی می‌خوام بگم هواپیما هم از دست نیسان‌آبی در امان نیست!
* نهنگ‌آبی واقعی فقط اون نیسان آبی‌رنگی که وقتی داری با ۱۴۰ 

تا میری میاد پشتت و چراغ می‌زنه!
* تمام معادلات جهان به هم می‌ریزد وقتی که یک نیسان آبی، 

راهنما بزند!
* ‏هر ایرانی حداقل یک بار تو جــاده نزدیک بــوده با نیسان‌آبی 

شاخ‌تو‌شاخ شه که به لطف دست فرمونش، این اتفاق رخ نداده...!
* وانت نیسان هیچ وقت فکرشو نمی‌کرد بابت پیش فروش ۵۰۰ تا 
دونه ازش، ۳۳۲۸ نفر ثبت نام کنن. به این میگن عاقبت‌به‌خیری.

‏* می‌خوام وقتی بزرگ شدم یه نیسان بخرم، پشتش بنویسم عاقبت 
آفلاین‌شدن سر کلاس‌مجازی.

* ‏هیچ‌وقت به بچه‌هایی که سرشون از سانروف ماشین بیرونه، 
حسودیم نشده چون ما فضای بیشتری واســه هواخوری پشت 

نیسان داشتیم!
* ‏شب‌ها هوا این قدر خنک‌و‌مشتی شده که می‌خوام زنگ بزنم وانت 
بار بگم یه نیسان بفرستید برم عقب رو بارش تشک پهن کنم، دراز 

بکشم و بگم تا صبح تو خیابون دور بزن!

سبک‌زندگی و نیسان‌آبی
با این که با نیسان آبی خیلی شوخی می‌شود ولی خودش اصلا با کسی شوخی ندارد. به ویژه در خیابان که اگر راننده‌ای یک وانت زامیاد 
دید، باید با تمام احترام برایش راه باز کند. به قول راننده‌های قدیمی »گاهی برای رانندگی در بعضی جاده‌ها یا باید گواهی نامه داشته 
باشی یا نیسان«! جالب این که خلق‌وخوی خشن این خودرو بعضی وقت‌ها روی راننده‌اش هم تاثیر می‌گذارد و به قول معروف جایی برای 
سوسول‌بازی نیست! مثلا شاید کمتر کسی راننده یک نیسان وانت را دیده باشد که بینی‌اش را عمل کرده یا عینک آفتابی زده یا حتی برای 
گردش به چپ و راست راهنما بزند! کلا نشستن پشت فرمان نیسان وانت یک سبک زندگی خاص را می‌طلبد و یک نوع شخصیت جدید 
برای راننده می‌سازد. این »لایف استایل« را می‌توان در جمله‌هایی که روی در پشتی و گلگیرهایش نوشته شده هم دید. از جمله معروف 
»عاقبت فرار از مدرسه« گرفته تا شعرهایی که غالبا وزن و قافیه را فدای مفهوم کرده‌اند، مثل »نمک در نمکدان شوری ندارد، نیسان با پراید 
شوخی ندارد!« اصلا رعایت حق‌تقدم برای خیلی از نیسان‌سواران شوخی است. از قدیم گفته‌اند »اول نیسان، بعد هرکی تونست بره«! 
هرچه باشد، نیسان وانت هم مانند پیکان، برای ایرانیان یک عمر خاطره‌سازی کرده است. چه سیزده به‌درهایی که بچه‌ها پشتش سوار 
شده و در حالی که در دست اندازها به این طرف و آن طرف شوت شده و به در و دیوار می‌خورده‌اند باز هم لذت برده‌اند، چه پرتقال‌هایی که 
در جاده‌های شمال از لای سبدهای پشت این وانت‌ها به ما چشمک زده‌اند یا بار کاهی که همچون کوه روی تاجش قرار گرفته و با چادر و 
کیسه مهار شده و صحنه‌های سوررئالی خلق کرده‌اند، چه گاوهایی که پشتش در ترافیک جاده برای‌مان دم تکان داده‌اند و چه وانت‌های 
گل و بادکنک‌زده‌ای که نقش ماشین عروس را در جاده‌های بین شهری بازی کرده‌اند. نیسان آبی مایه دلخوشی و نان‌آور هزاران خانواده 

بوده و هست و خواهد بود.

ماجرای تولد باربر نجیب
این یک شوخی قدیمی است که ایرانی‌ها از هر چیزی 
یک وانت درست می‌کنند! ولی این بار با وانتی طرف 
هستیم که از ابتدا وانت بود و تا انتها وانت خواهد ماند. 
نسل سوم نیسان جونیور که در ایران با نام‌های زامیاد 
۲۴، نیسان آبی و سایپای آبی شناخته می‌شود، وانتی 
است که برای اولین بار در سال ۱۳۴۹ در ایران توسط 
خودروسازی زامیاد تولید شد. براساس قوانین پلیس، 
خــودروی زامیاد۲۴ مجاز به حمل ۲۸۰۰ کیلوگرم 
بار است ولی این وانت قابلیت حمل ۵۰۰۰ کیلوگرم 
را دارد که البته این عدد هم به نظر برای این هرکول 
شوخی است! به نیسان آبی لقب باربر نجیب را داده‌اند 
چون طبق تخمین کارخانه از سال ۱۳۵۱ تاکنون 
توانسته حدود 2 تریلیارد تن بار را روی جاده‌ها جابه‌جا 

کند که بیش از وزن هشت هزار برج میلاد تهران است.

وانت‌آبی، قُلدر چارشونه کِشتیوانت‌آبی، قُلدر چارشونه کِشتیوانت‌آبی، قُلدر چارشونه کِشتی
 مدیرعامل سایپا از توقف تولید سلطان با مرام خیابان یعنی نیسان‌آبی تا پایان سال خبر داد

 در این پرونده سراغ خاطره‌بازی با این رفیق قدیمی رفتیم

شوخی‌های متنی‌و‌تصویری با نیسان‌آبی

 کلا خوندن پشت وانت‌نویسی‌ها و جملات جالبش یک ژانر جالب‌و‌پرطرفدار بین مردم بود. اینم چندتا نمونه‌اش

 نیسان‌آبی vs نیسان‌آبی پرو

ایشونم آبجی کوچیکه نیسان آبی
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‏شاید باورتون نشه ولی 
نیسان آبی حتی اگر جلوش پلیس 

هم باشه، ترمز نمی‌گیره! نور بالا 
می‌زنه، نکشید کنار، لهش می‌کنه

توانایی‌های یک 
نیسان‌آبی رو 

هیچ‌وقت دست کم 
نگیرید!


